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۲۴۲...۰۹۱۵| نمایندگان محترم پرکار مجلس شورای 

اسلامی! تا کی باید این وضع تحمل شود؟ 
کمیته امداد

ابوطالب|  در جواب اینکه دائم  می گویند کمیته امداد و 
بهزیستی کمک می کند به نیازمندان، اولاً خیلی از نیازمندان 
تا حالا چیزی نگرفته اند؛ دوم اینکه منِ کارگر و مستأجر، با 
داشتن یک بچه اســمم هیچ جا نیســت. چرا به ما کمکی 
 نمی شود؟ همیشه شرمنده زن و بچه هستیم. وا... از خجالت 

بچه کوچکم، شب ها خواب راحتی ندارم  .
سهام عدالت

شــهروند| چرا کارگزار بانــک ... دروغ   می گوید؟ همه 
مشخصات من درست اســت. نزدیک ۶۰روز شده است که 

تماس  می گیرم با کارگزار و دروغ تحویلم  می دهد.
شهروند| شهریور، مرحله دوم سهامم را فروختم اما هنوز پولی 
به حسابم نیامده. در مرحله اول هم درست پول ندادند. چرا 
مردم را اذیت  می  کنند؟ من زنی هستم که شوهرم در زندان 

است؛ چه کار کنم؟
شهروند| خرداد ۳۰درصد ســهام را فروختم. بانک ... فقط 
یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برایم واریز کرد و تا امروز دیگر 
چیزی واریز نشــده. ۳۰درصد دوم را به کارگزاری... واگذار 
کردم. الان از آن هم خبری نیســت. واقعاً خسته شدم بس 
که پیگیر شدم. الان ۳ماه شــده. هر روز  فقط می گویید کم 

شد، زیاد شد!
شرکت گاز

۷۷۶...۰۹۳۶| ساکن منزل آباد هستم، با پنج سر عائله. 
حدود یک سال است که درخواســت گاز شهری داده ام اما 
هنوز هیچ خبری نشده. این چند شــب که هوا سرد شده، 

بچه هایم از سرما موقع خواب، کاپشن تنشان  می کنند.
نظارت و بازرسی

۶۰۵...۰۹۱۵|  این روز ها در هفته چندبار قیمت یک کالا 
بالا  می رود. چرا کســی نظارت نمی کند؟ حداقل خدمات و 
کالا های دولتی را کنترل کنید . ما مردم از دولت توقع داریم 
که هوایمان را داشــته باشــد ، نه اینکه خودش هم یک  سر 
گران کننده  های کالا  ها و خدماتش باشــد  ! از قدیم گفته اند 

هرچه بگندد نمکش  می  زنند ... .
نجفی| کرونــا بهانه ای نباشــد برای کوتاهــی در وظایف 
مسئولان . ادارات خلوت شده  است و کارمندان، جواب مردم 

را تلفنی نمی دهند .
محبوبه| یک آبمیــوه کوچک که فقــط ۲۵درصدش (آن 
هم شاید) آب  میوه است ، شــده ۶هزار تومان  ! کسی نظارت  

می کند؟  
ظهوریان|  درخصوص وضعیت تأســف برانگیز لاستیک از 

مسئولان وزارت صنعت سوال کنید.     
اتاق اصناف       

۹۱۵...۰۹۳۰|  به خاطر کمیســیون اضافی ای که بنگاه 
گرفته بود  ، پرونده از اتحادیه رفت اتاق اصناف . کارمند محترم 
جلو خودم با بنگاه دار تماس گرفت و موضوع را به اطلاعش 
رساند ، اما در حد یکی دو جمله  . بلافاصله هم گفت: پس شما 
که قبول نمی کنید  ، پرونده را  می  فرستم تعزیرات  ! سرم شاخ 
درآورد . یعنی نه صحبتی  ، نه توجیهی، نه  ... . دوماه بیشتر است 
که در نوبتیم . می خواهم بگویم در ادارات، بی مسئولیتی بیداد 

می کند . همه  می خواهند پرونده ها را از سر خود باز کنند.
شهرداری

۵۹۷...۰۹۱۵| بولوار شهید قرنی، حدفاصل قرنی ۳۹ تا ۴۳ 
پس از راه اندازی خط ویژه اتوبوس، خیابان باریک شده و لازم 
است جوی آب کنار که هم عمیق و هم فاقد لبه است، فوری 

پوشانده شود تا خطر سقوط به داخل آن رفع شود.
شهروند| خیابان شیرین و صفا که موازی خیابان راهنمایی 
هستند، آســفالت بســیار خرابی دارند و نیاز است روکش 

آسفالت شوند.           
اجتماعی

۸۲۲...۰۹۳۵| ســر چهــارراه معلم، چنــد کودک با 
دست نوشته «برای خرج خانه کمک کنید» گدایی  می کردند . 
سر چهارراه پیروزی هم بودند . به نظر می رسد، از طرف عده ای 

سازمان دهی شده اند . پیگیری کنید.
جواد کوزه گران| چــرا اطلاعات تعدادی از ایســتگاه  های 
پایش آلودگی هوای مشهد به روز نمی شود و به عبارتی این 

ایستگاه  ها خراب است  ؟                  
سازمان اتوبوس رانی         

۸۴۱...۰۹۳۵| متأسفانه ســازمان اتوبوس رانی مشهد، 
عامل گسترش ویروس کروناست . چنانچه کارگران بخش 
خصوصی را که ضدعفونی کــردن اتوبوس ها به آن ها واگذار 
شده اســت، زیر نظر بگیرید، متوجه  می شوید که اسپری را 
سرسری فقط به  میله جلو و عقب  می پاشند، درحالی که باید 
با دستمال آغشته به مواد ضدعفونی کننده، همه میله  ها را 
تمیز کنند. از اداره بهداشت تقاضا داریم که بر عملکرد این 

کارگران نظارت داشته باشند.
گروسی| ایستگاه اتوبوس راه آهن در خط۸۳ حدود۵۰۰متر 
با ایســتگاه راه آهن فاصله دارد  !   !   زائران به سختی با ساک و 
چمدان، خود را به ایستگاه راه آهن  می رسانند. اگر ایستگاه را به 
داخل پایانه راه آهن یا مسیر کندرو در محل سابق ایستگاهش 
منتقل کنند، هم فاصله کمتر می شود و هم امکان استفاده از 

پل عابر پیاده برای مسافران اتوبوس فراهم  می شود.
راهنمایی و رانندگی

محمد اوسو| پارک دوبل، رعایت نشــدن حق تقدم، 
بی نظمی و بی انضباطی مسافرکش  های شخصی و ترافیک 
شهرک شــهیدرجایی، تقاطع حر۲(پورسینا) تا حر۹ امان 
مردم را بریده است؛ به ویژه صبح ۹ تا ۱۴ و عصر ۱۷ تا ۲۱. حق 
مردم این منطقه این نیست که از حضور پرسنل قبض نویس 
راهور ناجا محروم باشــند. با هماهنگی مسئولان، کانکس 
شیشه ای و سایه بان جهت استقرار پرسنل قبض نویس راهور 

ناجا فراهم شود .
اســلام فر| تعجب  می کنم از بازدیدنکردن ناظران سازمان 
ترافیک و راهنمایی و رانندگی؛ چراغ تقاطع امت-علیمردانی 
چهارزمانه است ولی چراغ های چهارراه لشکر  و عامل و شهدا 
و قرنی و کریمی و... همه دوزمانه. با تشکر، یک راننده تاکسی.
توضیح شهرآرا: نام بانک هایی کــه در پیام های مردمی آمده در 

تحریریه موجود است.
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چقــدر دلــم 
می خواهد بروم 
حــرم و بیــن 
جمعیت، خودم را تا نزدیکی های 
ضریح برسانم.» با خودم می گویم: «من هم 
همین طور.» هنوز همراهی ام برای دلتنگی 
حرم را به زبان نیاورده ام که با برق خاصی در 
چشم هایش می گوید: «خوش به حال شما که 
مشهدید. ما نزدیک مشهدیم اما دورافتاده ایم. 
مطمئنم تا حالا اســم روســتای جغری را 
نشــنیده اید؛ بــرای همیــن می گویم که 
دورافتاده ایم. هر سال یک موکب سر جاده 
کلات می زدند اما امســال موکب ها برقرار 
نیست. باز هم خدا خیرشــان بدهد که اگر 
موکب نیست، حواسشان به مایی که از حرم 
دوریم هست. این نذری ها آدم را هوایی حرم 

می کند.»
می گوید: «به خدا دلم خون است.» دستش را 
به نشانه بهت و حیرت جلو دهانش می گیرد و 
ادامه می دهد: «اِ اِ! پارسال مثل همین زمان، 
توی موکب بودم. چای می گذاشتم، پیگیر 
پخت غذای شــب بودم و... هی (تکان سر)! 
البته امســال هم بیکار ننشستیم و گفتیم 
نذری ها را به حاشیه  مشــهد و روستاهای 
اطراف ببریم. گفتیم اگر توفیق خدمت توی 
موکب نداریم، خودمان سراغ مردمی برویم 

که می آمدند به موکب.»
یک روز کامل همراهشان بودیم تا غذاهای 
نذری را که از نیمه های شب قبل آماده شده 

بود، به دست همه کسانی که امسال دلشان 
مشهد است، برسانیم، به چوپان توی جاده و 
بیماران کمپ ترک اعتیاد، به پیرمرد نابینا 
و پیرزنی که نــای راه رفتن نــدارد، به همه 

دلدادگان دوردست و عاشقان چشم به راه.
این گزارش روایت یک روز همراهی با خیّران 
موسسه خیریه «همسایگان آفتاب»، جمعیت 
زائران پیاده و درنهایت خیّرانی اســت که تا 
سال قبل، اقدام به برپایی موکب برای زائران 
پیاده می کردند. به خواســت و نیت برخی 
از خیّرانی که در تهیــه این گزارش همراه ما 

بوده اند، اسامی آنان درج نمی شود.
نشــانی ای که داده اند، این طور شروع شد: 
از جاده ســیمان باید برویم. بعــد از اینکه 
به کارخانه سیمان رســیدیم، باید از وسط 
کارخانه سیمان عبور کنیم. حتماً با خودتان 
می گویید که چطور از وسط کارخانه سیمان 
برای رسیدن به روستا استفاده کنیم؟ مشکلی 
نیست. نگهبان های دم در کارخانه سیمان 

می داننــد کــه اهالی 
روستا مســیری به جز 
عبور از وسط کارخانه 
بــرای رســیدن بــه 
روستای جغری ندارند. 
کل فاصله این روســتا 
تا مشــهد ۳۰ کیلومتر 
است. با عبور از کارخانه، 

چند کیلومتری در مسیر کوه ها باید برویم تا 
به جغری برسیم.

غذاهای بسته بندی شــده را داخل ماشین و 
یک وانت کاملاً پوشیده گذاشته اند. خیّری 
که همراه ماست دوســت ندارد نامش درج 
شــود. او می گوید: برای پخت این غذا چند 
خیّر از موسسه خیریه همســایگان آفتاب 

پای کار هستند تا آماده شــود. دیروز برای 
کارتن خواب  ها غذا بردیم. امروز قصد کردیم 
نذورات را به چند روســتا 
که زائرانش هر ســال پای 
پیاده از آنجا راهی مشــهد 
برســانیم.  می شــدند، 
روســتاهای  هدفمــان 
دور افتاده است. آقایی که 
همراه ماســت (اشــاره به 
راننده وانت) از مهندسان 
خوب و خیّر مجموعه است. خودش این وانت 
پوشیده و ســقف دار را جور کرده است تا در 

مسیر برای غذاها اتفاقی نیفتد.
با عبور از میان کارخانه ســیمان، دو طرف 
جاده ، کوه ها قد برافراشته اند تا جاده رسیدن 
به روستای جغری، کوهستانی و پرپیچ وخم 
باشد. چندکیلومتری تا رسیدن به روستای 

جغری فاصله داریم. خیّری که همراه ماست، 
قبل از رسیدن به روســتا توضیح می دهد: 
روســتای جغری فاصله چندانی تا مشــهد 
ندارد؛ حدود ۲۵ یا ۳۰کیلومتر. روستایی زیبا 
که هنوز بافت روستایی خودش را حفظ کرده. 
اگر به این روستا توجه شود، مطمئنم که در 
آینده می شــود از این روستا به عنوان جاذبه 

گردشگری استفاده کرد.
به زمین های خشــک دور و اطــراف جاده 
اشــاره می کند و می گوید: در این زمین ها 
مردم روســتا، گل آفتابگردان و گندم دیم 
کاشته اند اما خودتان می بینید که محصولی 
نداده. اوضاع بارندگی جوری نیست که مردم 
بتوانند کشاورزی کنند و از این زمین ها برای 

خودشان نانی سر سفره ببرند.
تا قبل رسیدن به روستا، از موکبی که سال 
قبل داشتند، می پرسیم. آه بلندی می کشد 

و این طور جواب می دهــد: به خدا دلم خون 
است. دستش را به نشانه بهت و حیرت جلو 
دهانش می گیرد و ادامه می دهد: پارســال 
مثل همین زمــان در موکب بــودم؛ چای 

می گذاشتیم، آن هم چای آتشی.
با برقــی توی چشــم هایش، پــی حرفش 
را می گیــرد؛ «جوان هــا می آمدند و کمک 
می کردند. این موکب هــا فرصتی بود برای 
همــه. چه برای کســی که نــذر و کار خیر 
می کرد، چه کســی که پــای کار پخت وپز 
بود و چه آن فردی که درزمینه پشــتیبانی 
و فراهم کردن مــواد غذایی مورد نیاز موکب 
همــکاری می کــرد. مــا در همیــن جاده 
کلات موکب داشــتیم. در این چند ســال، 
مســافرانی حتی از اصفهان داشته ایم؛ همه 
تــا کلات می آمدند و از اینجا پــای پیاده تا 
مشــهد می رفتند. پارســال یکی از زائران 

میزبان
در پی میهمان

گزارش شهرآرا از نیکوکاران موکب هایی که امسال نذری هایشان را 
به کارتن خواب ها وزائران شهرها و روستاهای دیگر می دهند

گفتیم اگر توفیق خدمت توی 
موکب نداریم، خودمان سراغ 
مردمی برویم که می آمدند به 
موکب

گفتیم اگر توفیق خدمت توی 
موکب نداریم، خودمان سراغ 
مردمی برویم که می آمدند به 
موکب

رد؛  فتخارآفریــن دا روســتای پــاژ یــک ا
افتخار آفرینی کــه جوان اســت و جانباز. علی 
۱۴ ماه از خدمتش گذشته بود که در درگیری با 
اشرار در مرز سراوان به شدت مجروح شد. خیّری 
که همراه ماست، نشانی از خانه این جانباز جوان 
می دهد. فرصــت رفتن به روســتای پاژ، همان 
بهانه ای اســت که همراه این خیّر، راهی دیدار 
این جوان جانباز  شویم. پدر و مادر علی از دیدن 
خیّر خوشــحال می شــوند. مادر علی می گوید: 
خدا خیر و جوانی به این جوان ها بدهد. بیشــتر 
وقت ها ســری به ما می زنند و حالی می پرسند. 
خدا می داند چقدر از آمدن مهمان و کسی که به 
دیدن علی بیاید خوشحال می شویم. قدم هایتان 

روی چشم. بفرمایید داخل.
داخل اتاق تخت گذاشــته اند. تختــی که علی 
بیشــتر ســاعات روزش را روی آن می گذراند. 
علی قرار اســت دوباره روایت آن شــب پربلا را 
بگوید، شبی که حتی هنوز به خواب علی می آید. 
ســخن گفتن برایش سخت اســت اما آرام آرام 

کلمه ها را کنار هم ردیف می کند تا روایت کند؛ 
« آبان ماه ۹۲ بود. برای حفظ و حراســت از مرز 
سراوان، هر شب کشیک شــبانه می رفتیم. آن 
شــب همراه با دو تیم دیگر برای کشیک شبانه 
رفتیم. چند ساعتی از شــب گذشته بود و ما در 
مســیر مرز که در یک محــدوده دره مانند بود، 
در حال حرکت بودیم کــه ناگهان صدای رگبار 
آمد. اشــرار توی کوه  ها کمین کرده بودند و به 
محض دیدن، ما را به رگبار بســتند. جلو چشم 
من، بچه ها یکی یکی روی زمین افتادند و خون 
روی زمین ریخت. هــوا تاریک بــود و ما هیچ 
دیدی از اشــراری که در ارتفاعات به سمت ما 
شلیک می کردند، نداشــتیم. فقط تا جایی که 
می توانستیم به ســمت آن ها شلیک می کردیم. 
تعدادشان زیاد بود و تیر اسلحه ما، راه به جایی 
نبرد. نمی دانم چند نفر از اشــرار از بین رفتند؛ 

فقط می دانــم همه آن هایی که تا یک ســاعت 
قبل کنارم بودند، جلو چشــمم یکی یکی، غرق 
خون روی زمین افتادنــد. در همین حال بودم 
که یک دفعه یک تیر از وســط کتفم عبور کرد و 
از قفسه سینه ام بیرون آمد. یکی از کادری های 
همراهمان بی سیم زد و نیروهای کمکی آمدند. 
آن شب من را به بیمارستان سراوان بردند، بعد 
هم بیمارســتان زاهدان. اوضاعم بدتر شــد و با 
هواپیما مــن را به تهران و بیمارســتان ولیعصر 
فرســتادند. دو ماه در بیمارستان بودم. وقتی از 
بیمارستان مرخص شــدم، ویلچری کنار تختم 
آوردند. آن موقع فهمیدم که قطع نخاع شده ام. 
از آن روز تا آخر عمر، این ویلچر همدم و مونس 
من است. شب عجیبی بود و هرچه برایتان بگویم 
شاید تصورش ســخت باشــد. جلو چشم من، 
همه کشته شدند. وســط آن میدان بلا گفتم: یا 

امام رضا (ع)! خــودت نجاتم بده. یا امام 
رضا(ع)! جان جــوادت به جوانی ام رحم 
کن و من را نجات بــده. من زندگی ام را 

مدیون امام رضا(ع) هستم.» علی آرزوهایش را 
این طور بیان می کند: دوســت دارم دوباره روی 
پایم بایســتم و با پای پیاده به حرم امام رضا(ع) 
بروم؛ بروم وسط هیئت و زنجیر بزنم. الان برای 
هر بار زیــارت باید پدرم، مــن را جابه جا کند و 
داخل ماشین بگذارد. پدرم عمری از خدا گرفته 
است و با این سن و سال برایش سخت است که 

من را جابه جا کند.
در تمام این شش ســال پدر و مادر علی پا به پای 
ویلچــر او آمده انــد. مــادر علــی می گوید که 
تمــام دوماهی که علی در بیمارســتان ولیعصر 
تهران بســتری بوده، زانوی غم بغــل گرفته و 
کنج صندلی نشســته تا شــاید علــی را دوباره 
با قامت ایســتاده ببیند. باوجود شــرایط فعلی 
علی، شاکر است، شاکر آنکه خدا علی را دوباره 

به او داد.

روایت کاش دوباره با پای پیاده تا حرم بروم
و ارادت

در مسیر مشهد
موکب امام حسن مجتبی(ع) از موکب های بزرگی است که همه ساله پذیرای زائران پیاده آستان 
رضوی است. امسال با شرایط کرونا تصمیم مدیران موکب امام حسن مجتبی(ع) بر این شد که 
بخش عمده نذورات و غذاهای متبرک خود را صرف مناطق حاشــیه مشهد ازجمله پنجتن و 
التیمور کنند. به گفته مصطفی غفورزاده، مسئول تدارک موکب امام حسن مجتبی(ع)، با توجه به 
باز بودن جاده های منتهی به مشهد، برخی از خانواده ها به صورت انفرادی، تصمیم به پیاده روی 
به سمت مشهد گرفته اند و موکب امام حسن مجتبی(ع) پذیرای این افراد در این چند روز است. 
آن طور که او می گوید، سال گذشته هر شب ۴ هزار پرس غذا برای زائران پیاده مسیر پخته می شد 

اما امسال تعداد آن به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ پرس غذا رسیده است.

حساب دفتری ات پاک شد، به سلامت!
بعضی از نیکوکارانی که تا ســال قبل، نذوراتشان درزمینه 
تهیه و آماده سازی غذای زائران پیاده در جاده ها بود، امسال 
به دلیل شرایط کرونا، نوع فعالیت خود را تغییر داده اند. یکی 
از خدمت هایی که تعدادی از خیّران انجام داده اند، مراجعه به 
سوپرمارکت های محله های حاشیه شهر مشهد بوده است. 
دراین زمینه خیّران همراه یکی از معتمدان یا ریش سفیدهای 
محله به سوپرمارکت های آن محدوده مراجعه کرده و حساب 

دفتری برخی از شهروندان آن محدوده را تسویه کرده اند.
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